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«هموندگان»  در گالری ریشه«سیاه» در نمایشگاه 
نمایشــگاه هموندگان بر  اساس ایده 
«پسا انســان» شکل گرفته؛ رویکردی که 
مرکزیت انسان در هستی را نقد می کند 
و راه نجات را در برابری و آشتی جویی با 
هر دیگری و به حاشیه رانده و بازگشت 
به پیوند آغازین بــا طبیعت می یابد. در 
این نمایشــگاه با آثاری از هفت هنرمند 
روبه رو هســتیم که از طــرف کیوریتور 
نمایشگاه، هدا سرگردان، گردآوری شده 
و در باغ گالــری ریشــه ۲۹ بــه نمایش 
درآمده انــد. میترا ســلطانی یکی از این 
هفــت هنرمند، هنرمند چندرســانه ای 
است که بر ســاختن تصاویری معاصر 
از ادبیات کهن فارســی متمرکز اســت 
و طبیعــت در آثارش همــواره حضور 
دارد، گاه به عنوان موضــوع و گاه ماده 
کار. «سیاه» عنوان اثر میترا سلطانی در 
نمایشگاه «هموندگان» است؛ چیدمانی 
در تعامل با محیط و مخاطب که روایت 
هنرمنــد از گنبد ســیاه «هفــت پیکر» 

نظامی است.
چیدمان ســیاه در تعامل با مخاطب به 
نگاره ای سه بعدی بدل می شود که نقاشی 
بهــزاد از کاخ خورنــق را به یــاد می آورد. 
فیگورهایی که در ســاختار داربســتی و بر 
روی بالکن و پلکان قرار می گیرند و درختان 
قیراندود معلــق را از زوایای مختلف نظاره 
می کننــد و هم زمان به صدایی مرموز که از 
سوی مهدی بهبودی و بر  اساس ساختار اثر 

ساخته شده، گوش می دهند.
صدایی کــه در نهایت به تصوری از این 

بیت در بالکن ختم می شود:
زین ســیاهی خبر ندارد کــس/ مگر آن 

کاین سیاه دارد و بس
نمایشــگاه  در  حاضــر  هنرمنــدان 
همونــدگان: محمــود محرومــی، میتــرا 
سلطانی، مهسا کریمی زاده، پونه اوشیدری، 
مریم بهروزی نیا، مهــدی بهبودی و راحله 
نورآور هستند و نمایشگاه تا ۲۹ تیر در فضای 

باغ گالری ریشه ۲۹ برقرار است.

«حراج به  دلیل تغییر شغل»
حــراج تبادلــی، گالری طراحــان آزاد 
با همــکاری بن گاه، کتاب هاى این نشــر را 
بــه صورت تبادل با کارهــای هنری برگزار 
می کنــد. زمان برگزارى ۲۸ اردیبهشــت تا 
۲۷ خــرداد ۱٤۰۳ کار در برابر کتاب. همه  
می تواننــد در این حراج کارهــای خود را 
جهــت تبادل بــا کتاب ها ارائــه کنند. این 
تبادلات زیر نظر گالری طراحان آزاد و بدون 
محدودیت ماده و محتــوای به کاررفته در 
آثــار، در هفته هاى ابتدایــی تحویل گرفته 
خواهد شــد و معادل ارزش توافق شــده، 
کتاب هاى نشر بن گاه تحویل داده می شود. 
زمان مبادله  آثار با کتاب ها: ۲۸ اردیبهشت 
تا ۱۱ خرداد و زمان حراج زنده: هفته پایانی 
رویداد ۱۱ تا ۲٥ خرداد. در این هفته کارهای 
مبادله شده با کتاب ها به همراه کتاب هاى 
باقی مانده، برای عموم به حراج گذاشــته 
خواهد شــد. همه عواید به آسیب دیدگان 

سیستان و بلوچستان اهدا می شود.

من از سلاله درختانم
تحلیل تابلوهای داوود امدادیان

بر کاشتن سرو ابرکوه
کهن سال ترین درخت.

اتفاق نظری نیســت. چه حضرت آدم، چه رهگذری ناآشــنا... فرقی به حال ســرو 
ندارد. چهارهزارو ۵۰۰ سال است ریشه در این خاک دارد. شاید این درخت، پاسخ به 

ناهوشیار مردم است که خیال جاودانگی دارند.
و اما درخت و ریشه تاریخی آن

و بررســی نماد درخت به عنــوان یکی از مکررترین نماد ها، در آثــار هنری ایران و 
فرش های ایرانی بسیار است. بررســی نقش مایه درخت زندگی بر روی فرش های 
ایرانــی، تحلیل جنبه های نمادین این نقش مایه با توجه به اســطوره های مرتبط و 
نشان دادن کهن الگو بودن قالب های تصویری موجود، متشکل از درخت و نمادهای 
وابســته به آن، در دوره های تاریخی هنر ایران تکرار می شــود. بــا نگاه کوتاهی بر 
آثار به دســت آمده در تخت جمشــید درمی یابیم که ایرانیان درخت سرو را مظهر 
درخت زندگی می دانســته اند که زندگی طولانی دارد و راست قامت و سبز همواره 
پابرجاست. درخت تنها موجودی اســت که پس از مرگ فصلی خود، دوباره زنده 
می شــود و در عمرش چند هزار مرگ و زندگی را می بیند. از طرفی نیز عریان شدن 
هرســالش از برگ و دوباره برگ دارشدنش نیز نشانه مرگ و باززایی درخت یکی از 

واژه ها و مفاهیم جدانشدنیِ فرهنگ و ادبیات و هنر ماست.
بلی:

من از سلاله درختانم...
در جهان شاهنامه هم  درخت جایگاهی نمادین دارد تا بدان جا که نام ۵۷۰ درخت 
سرافراز را در شاهنامه می توان یافت. درخت در شاهنامه نماد پایداری و سربلندی 
اســت. آیین خاکســپاری مردگان در زیر درخت نیز در شــاهنامه نمونه دارد. پیکر 
رستم را در باغ به خاک می سپارند و بر روی آن دخمه ای بلند می سازند. اسفندیار 
نیز آرزو می کند که  ای کاش می توانست پیکر بی جان برادرش را در جایی به خاک 
بســپارد که درخت سر برآورده باشد. در جهان شــاهنامه، نمونه هایی از سوزاندن 
درختان دیده می شود که سرانجامی تلخ در پی دارد. فرامرز به کین خواهی رستم، 
چناری را که شــغاد - کشنده رســتم- در درون آن پناه گرفته بود، آتش می زند: به 

کردار کوه آتشی برفروخت/ شغاد و چنار و زمین را بسوخت. 
فریدون نیز در سوگواری فرزندش ایرج، درختان سرو را می سوزاند: گلستانش برکند 
و ســروان بســوخت/ به یکبارگی چشم شــادی بدوخت (کتاب درخت شاهنامه/

پورخالقی).
بعد از این اشاره های جســته گریخته و کوتاه به این بپردازیم که درخت های استاد 
امدادیان چه می گویند. چگونه به این نرمش بر چشــم ما می نشــیند و ریشــه در 
ســلول به سلول ما می دواند و به عبارتی لذت متن رولان بارت را بر ما به ارمغان 

می آورد.
تو قامت بلند تمنایی ای درخت/ همواره خفته   اســت در آغوشت آسمان/ بالایی 
ای درخت/ دســتت پر از ســتاره و جانت پر از بهار/ زیبایی ای درخت» ســیاوش 

کسرایی.
اما چگونه اســت که آسمان ما در دل درخت های آقای امدادیان می خوابد و آرام 
می گیرد؟ از تکنیک و هنر و قلم نقاش که با زیبایی تمام بر تابلو نشســته است که 
گویی جاودانگی را برای ما تصور کرده است. بگذریم به این علت که در حیطه کار 

من و توانایی ام نیست وگرنه استاد دل را به مهر می نشانند با هنرشان...
به جنبه روان شناختی اثر اشاره می کنم.

در آغاز بگویم: فروید برای غرایز زندگی و مرگ از این دو استفاده کرده:
• اروس: تعاملات اجتماعی، عشق و نیاز به بقاست 

• تاناتوس: اعمال خطرناک مثل تمایل به جنگ و نابودی
چیزی که مشــخص اســت و انتقادی که به فروید وارد اســت، انتزاعی بودن تمام 
این مســائل اســت. اما من به صورت تحلیلی روان شــناختی به آن می پردازم. به 
نظرم تابلوهای نقاش مورد نظر ما ســالیان است به مبارزه دو غریزه اروس و مرگ 
(تاناتوس) می پردازد و انگار تمام تابلو ها اروسی است نجات دهنده برای تماشاگر. 
در دنیایی که ناامنی و جنگ و گرســنگی و ترک شدن های تکراری و میل به نیستی، 
مدام آدمی را از پا درمی آورد... و تمایل آدمی به نیستی نظریه مرگ را بیشتر توجیه 

می کند.
تابلوهــای امدادیان چــون یک امدادگر در نقشــی اروس گونه هــم نقاش و هم 
تماشاگرش را به سمت زندگی سوق می دهد. یاد خیام می افتم. به نظرم تابلوهای 
آقای امدادیان چون خیام است و مدام به ما می گوید هستیم با این تفاوت که خیام 

دمی را خوش است اما امدادیان را همیشگی.
لذت متن امدادیان خبر از زایش همیشــگی دارد. شــاید این درخت ها با تنه های 
پرقدرت و ســبز و قرمز و زردهای پایدارشان، چون سربازانی استوار (غریزه اروس) 
از ما دفاع کنند (با توجه به مردمان کوچک و ناتوانی که کنار درخت ایســتاده اند) 
شــاید نقاش آنچنــان درد و ناامنی را حس کرده که همه عمر در پی ایســتایی و 
مقاومت و ریشــه اســتوار در خاک اســت. چون خیام ترس از مرگ او را واداشته 
که به پایداری ناب و چندین هزارســاله ای چون درخت پنــاه ببرد و این تکرار این 
شاید است که ما را نجات می دهد و در لحظات نجات یافته نقاش (درخت هایش) 

شریک می کند.
این درخت ها همانا کاوه آهنگرند. خون ســیاوش اند و نجات دهنده ای هســتند که 

مدام ریشه هایش دوباره در خاک زنده خواهند شد.
و چون حافظ؛

نه هر درخت تحمّل کند جفایِ خزان
غلامِ همتِ سروم که این قدم دارد

و درخت هــای داوود امدادیان تحمل می کنند جفای خزان را. به زیباترین شــکلی 
ما را در این اســتواری و نوشدن شــریک می کنند و این گونه به لذت متنی تماشایی 

می رسیم.
چراکه جاودانگی خیال ناهوشیار آدمی ست

آن هم در زمانی که روزی چند بار می میریم.

گالری

تجسمیتجسمی

چاپ دســتی که با نام های چاپ هنری و چاپگری یا گراور 

نیز شناخته می شود، شاخه ای از هنرهای تجسمی است که در 

آن اثــر هنری از طریق چاپ تصویر بر روی یک ســطح، عموما 

کاغذ یا گاهی پارچه، فلز، چرم، پلاستیک و سطوح دیگر، توسط 

هنرمند خلق می شــود. چاپ دســتی امکانات فنی، صوری و 

بیانی بســیار متنوعی را در اختیار هنرمند می گذارد و به همین 

ســبب در قرن های اخیــر اغلب هنرمنــدان برخی روش های 

حکاکی و چاپ را آزموده و در آنها به اســتادی رســیده اند. در 

کنــار ارزش هایی که این مدل خلق اثر هنری در اختیار هنرمند 

قرار می دهد، مزیت محوری  که از دل صنعت چاپ مستخرج 

شــد، امکان مهم تکثیرشوندگی بود. چاپ دستی به هنرمندان 

اجازه می دهد که آثار خود را تکثیر کنند و نمونه های ارزان تری 

را در دســترس مخاطبان قرار دهند کــه این امر این طور تلقی 

می شــد و می شــود که به گســترش هنر و دسترسی عمومی 

بــه آثار هنــری کمک می کند. بــه این اعتبار از یک ســو چاپ 

دســتی خود یک ژانر برای خلق اثری یکتاســت با امکانات  و 

ابزارهایــی که در اختیار هنرمند قرار می دهد و از ســوی دیگر 

به دلیل تکثیرشــوندگی خود یک چالــش پیش روی یکتایی و 

منحصربه فرد بودن اثر هنری ایجاد می کند. این پرســش امروز 

بــا ظهور NFT ها نیز محل بحث اســت که تکثیر اثر هنری در 

کدام سوی خدمت یا خیانت به اثر هنری قرار می گیرد.

صحبــت از وضعیــت امروز جامعــه و به صــورت ویژه، 

صحبت از طبیعت و آینــده جهان نیز خود در چنین بزنگاهی 

که چاپ دســتی به آن دچار اســت، قرار گرفتــه. اینکه گویی 

یکتایی همه چیز در حال از دســت رفتن اســت و همه در یک 

مسیر تکثیرشوندگی و تکراری قرار گرفته ایم.

ایــن تکرار و از دســت رفتــن و معدوم شــدن از خاطراتی 

جمعی تا شکل و شــیوه زیستی تا طبیعت پیرامونی، گواه یک 

افــول و زوال عمومی را می دهد که محــل دغدغه اصلی در 

آثار فاطمه اسلامیان در نمایشــگاه ستردگی در گالری باشگاه 

در قامت درختانی رنگ ورو رفته، خشک و هولناک درآمده اند.

در طول تاریخ، هنرمندان بســیاری به شــیوه چاپ دســتی 

دســت به خلق آثار هنــری زده اند، اما اینکه ایــن ژانر را برای 

تکثیر می خواســتند یعنی در خدمت هنر، یــا یک تمرین برای 

گســترش ایده های خــود در یک متریال و شــیوه کاری تازه، یا 

یک زبان و شــیوه تازه برای بیان آنچه فکر می کردند، هنوز در 

حال رفت وآمد و خلق اســت. البته که هر چه به امروز نزدیک 

شــدیم، این شیوه در هر سه ســاحت خود کار خودش را پیش 

برده است و امروز شــاید آثار اسلامیان را در ادامه همان خط 

سوم از این سه خط بدانیم. این ژانر هنری نیز بر قله های خود 

اســتوار است و پیشــینیان جدی برای خود دارد که از آن میان 

می توان به چند نفر اشــاره کرد. کاتسوشیکا هوکوسائی، یکی 

از مشــهورترین نقاشان و چاپگران ژاپنی 

در دوران ادو بــود. اوتاگاوا هیروشــیگه، 

هنرمند دیگــری از دوران ادو در ژاپن که 

برای سری چاپ های چوبی «پنجاه وسه 

ایستگاه توکایدو» معروف است. رامبراند، 

نقاش مشهور هلندی که برای چاپ های 

دســتی خود بــا جزئیات دقیــق و عمق 

فرانسیسکو  می شــود.  شــناخته  بصری 

گویــا، نقــاش و چاپگــر اســپانیایی که 

بــرای مجموعه چاپ های دســتی خود 

بــه نــام «کابوس های جنــگ» معروف 

اســت. و در نهایــت از این گــروه پابلو 

پیکاسو، هنرمند مشهور اسپانیایی که در 

زمینه هــای مختلف هنری از جمله چاپ 

دســتی فعالیت داشت و آثار برجسته ای 

خلق کرده  و به گســترش دامنه این ژانر 

کمک کرده اســت. آنها نشــان دادند که 

چاپ دستی یک شــکل هنری بیانگرانه 

 و مســتقل اســت که ایجاد ترکیب های 

بصری با اســتفاده از دست برای اعمال 

جوهر، رنــگ یا وســیله ای دیگر بر روی 

ســطح برای ایجــاد یک تصویــر متمایز 

می توانــد محل حرف و ســخن باشــد. 

این یک روش لمســی و مســتقیم برای 

هنرسازی است که امکان خلاقیت و بیان 

شــخصی بالایی را فراهم می کند و شاید 

بهترین ژانر برای صحبت از زوال و تکرار 

همین ژانر می توانست باشد.

ستردگی مجموعه آثار چاپ دستی و 

چیدمان فاطمه اســلامیان که تا پیش از 

این او را یک نقاش سوررئال می شناختیم، 

یک تحول در کارنامه کاری او و تمرین جدی هنرمند برای بیان 

تازه است. او به درستی بر بیان احساسی دو ژانر چاپ دستی و 

هنر چیدمان تکیه و ســعی کرده یک دغدغه احساسی و امروز 

را به میان بکشد. بهره  بردن از ورق زینک، جزئیات و بافت های 

پیچیــده، چاپ دســتی با جوهــر تک رنگ، همــه در خدمت 

موضــوع قــرار گرفته اند.  موضوعــی که ســترونی آن هر روز 

بیش از پیــش محل دغدغه جمعی جهان قرار می گیرد. زوال 

خاطره، زیبایی و از همه مهم تر معنا. هنر معاصر با بهره گیری 

از تنوعی از مدیاها و تأکید بر چیدمان و رســانه ســعی می کند 

حرف خود را بزند. اســلامیان با چیدمان قطعات چاپ دستی 

درخت ها بر روی زینک، در اتاقی درست روبه روی ویدئویی که 

موقعیت واقعی درخت ها را نشان می دهد، خواسته مخاطب 

را در یک موقعیت قضاوت و در مواجهه عینی تر در برابر زوالی 

که از آن ســخن می گوید قرار دهد. چیدمانی که واقعیت را در 

برابر حقیقت، گویی قرار داده است.

آثار تازه اســلامیان، در ادامه نمایشــگاه پیشین هنرمند در 

گالــری ثالث که با عنوان تنهایی پرهیاهو به نمایش گذاشــته 

شــده بود و سخن از تنهایی انسان معاصر می کرد، دست روی 

تنهایی طبیعت و زوال زیبایی و معنا گذاشته است و هولناکی 

برهوت بی رنگ پیرامونش را ترســیم می کند. کنتراســت بین 

آثار تیره و نواحی روشــن تر به قطعات همچون کلمات، عمق 

بخشــیده و پس زمینه ساده بر پیچیدگی و عمق نگرانی، طرح 

چاپ شــده و سترگی موضوعی که از آن سخن می گوید افزوده 

اســت. این ترکیبــی زیبا از هنــر و طبیعت اســت که ماهیت 

اشیای مورد اســتفاده در فرایند چاپ را به تصویر می کشد. او 

می خواهــد زوال را به تصویر بکشــد و جاودانه کند، همچون 

کســی که یأس را دامن می زند تا به امید برسد. «در مجموعه 

پیش رو تلاش من جاودانه کردن ابژه رو به زوال اســت؛ چراکه 

هرچقدر زوال بیشــتر خــودش را در اطرافم عریــان می کند، 

بــه همان میــزان بار حافظــه جمعی   چند هزار ســاله، مرا به 

عکس العمل در برابر این زوال وا می دارد».

کیکــی اســمیت، هنرمند آمریکایــی که بــه خاطر چاپ، 

مجسمه سازی و طراحی اش معروف است، در جایی گفته بود: 

«من واقعا کار چاپ را دوســت دارم. این مانند یک راز اســت 

و شــما ســعی می کنید بفهمید که چگونه آن را مهار کنید». 

این نقل قول منعکس کننــده ماهیت پیچیده و اغلب غیرقابل 

پیش بینــی فرایند چــاپ و البته فرایند خلق اثر هنری اســت. 

همان که در نقاشــی و مجسمه هم ما از هنرمندان مطرح این 

حوزه شــنیده  یا دیده ایم. کارهای فاطمه اسلامیان ضمن آنکه 

سعی کرده اســت از هنر پیشــینی چاپ پیروی کند، در تلاش 

برای معاصرشدن نیز  با بهره گیری از هنر چیدمان و متن، راهی 

برای بیان دغدغه های امروزین گشــوده است، اما اینکه چقدر 

در بیان خود موفق بوده است باید آن را به آینده و ادامه مسیر 

او وابسته دانست.

«بــرای من درخت ها همان تن هایی هســتند کــه گاه آرام 

از بین می روند و گاه به شــکل محســوس و یکباره جای خود 

را بــه آســمان خراش ها و برج ها می دهنــد». درخت ها اینجا 

مصادیق بارز زیبایی و معنا هستند. در آثار او جایی که درختان 

به صورت های منفرد، خشک، بســیار تیره و ترسناک همچنان 

تنها پناهگاه پرندگان هســتند، یا جایی که در یک مدیا ویدئویی 

کوتاه در موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت همچنان نقش 

اندک زیباســازان زندگی و آسایش بخشــان را بازی می کنند، از 

یک دغدغه و احســاس نگرانی ســترگ، یعنــی معناباختگی 

زندگی حرف می زند. اما شــاید در این آثار و کلیت نمایشــگاه 

نیاز به شــرح و بسط بیشتر برای دســتیابی به معاصرترشدن 

احســاس می شــد. ایده مرکزی و آنچه در استیتمنت نیز بدان 

اشاره می شود، در ادامه یک دغدغه عمومی و جهانی است و 

حرف تازه ای نیســت. اما از منظر هنر مدرن شاید این یک مسیر 

متفــاوت و یک تمریــن برای خود هنرمند تلقی شــود. هانری 

ماتیس که به ویژه به عنوان یک مجسمه ســاز و نقاش شناخته 

می شود، چاپگری را به عنوان بسط طراحی می دید و از فرایند 

فنی آن بــه عنوان راهی بــرای نشــان دادن چگونگی تکامل 

بینش هنری خود در سراسر یک اثر استفاده می کرد. آنچه فکر 

می کنم فاطمه اســلامیان هم می تواند به آن بیندیشد و از آن 

راهی به دنیای نقاشــی خود پیدا کرده و به بیانی معاصرتر او 

را برساند.

در هنر چاپ دســتی، اســتفاده از زینک می تواند به عنوان 

یــک ابزار خلاقانه برای هنرمندان عمــل کند که به آنها اجازه 

می دهد تا با اســتفاده از تکنیک های ســنتی و مدرن، آثاری با 

جزئیات بیشــتر و دقت بالاتر خلق کننــد. همچنین، ورق های 

زینک به دلیــل مقاومت در برابر آب و روغن، امکان چاپ های 

مکــرر و بــا دوام را فراهــم می آورند که این خــود یک مزیت 

بزرگ در صنعت چاپ به شــمار می رود. اما اینکه از زینک به 

عنــوان یک اثــر یکتا بتوان یاد کرد و مزیت پیشــینی آن را کنار 

گذاشت و از آن به عنوان یک ضد مزیت یاد کرد خود می تواند 

ســوی معنای تازه در آثار فاطمه اســلامیان باشــد که متریال 

تکثیرشــونده را برای به ترســیم درآوردن طبیعتی به کار گیرد 

که بــا تمام فراوانی فعلی تکثیرشــدنی 

نیست و به خصوص در آستانه تخریب و 

از دست رفتن است. به طور کلی، ترکیب 

چاپ دستی و زینک را می توان به عنوان 

یک انتخاب هنری خلاقانه و جســورانه 

در نظر گرفت که مرزهای چاپ سنتی را 

جابه جا می کند و فرصت های جدیدی را 

برای بیان هنری باز می کند.

از نظــر ســبکی، بــه دلیــل بافت و 

شــکل، آثار فاطمه اســلامیان می تواند 

بــا اکسپرسیونیســم مرتبــط باشــد که 

تجربه عاطفــی را بر واقعیــت فیزیکی 

ترجیــح می دهد. هنر اکسپرسیونیســتی 

و  اغلب شامل تصویرســازی های شدید 

عاطفی از موضوعات اســت و اســتفاده 

از تن هــای تک رنــگ در ایــن قطعه اثر 

دراماتیــک را تشــدید می کنــد. جزئیات 

دقیق و پس زمینه بافت دار نشــان دهنده 

دیدگاه شــخصی و ذهنی است که یکی 

اکسپرسیونیســم  اصلی  ویژگی هــای  از 

اســت. امــا به طــور جایگزین، ایــن آثار 

همچنین می توانند با هنر انتزاعی نیز در 

ارتباط قــرار بگیرند؛ به خصوص آنجا که 

بر استفاده از شــکل ها، رنگ ها، فرم ها و 

علائم حرکتی برای دســتیابی به اثر خود 

تمرکز دارند تا نمایشی واقعی از واقعیت 

بصــری پیرامونــی هنرمند ارائــه کنند. 

طبیعت انتزاعی اثر هنــری به بینندگان 

اجــازه می دهد تــا آن را بــه روش های 

مختلف تفســیر کنند و تخیل و تجربیات 

شخصی خود را درگیر کنند.

تحليل

از تنهایی پرهیاهو تا یکه تازی زوال
درباره نمایشگاه آثار فاطمه اسلامیان با عنوان ستردگی

شاعر و منتقد
نازنین رحیمی

وو ی و ب یل

حسین گنجی


